
 

  
  

  
  
  

   ها شناسي رسانه نشانه
   فلسفي تكنولوژي و معنا ةو معضل

  حسين هوشنگي
  محمدرضا روحاني

  چكيده
 علـل و عوامـل ذهنـي و         ة و برپاي  عقلانيت مدرن، با گذار از سنت و نقد مباني و مبادي آن           

هاي گوناگون بـشري بـود، سـبك         ل چندين قرن تحولات عميق در عرصه      عيني كه حاص  
هاي آن تجليـات تكنيكـي بـشر در     زندگي متفاوتي را رقم زد كه يكي از مهمترين شاخص     

تكنولـوژي را   ) 1889- 1976(بستر تسلط وي بر طبيعت بود؛ برخي چـون مـارتين هايـدگر            
نمايند؛ با توجه به بافت فلسفي تكنولـوژي،           غرب و متأثر از مباني آن قلمداد مي         دنياي ةزاد

گرايي هايدگر سخن از دستيابي به غايات و اهداف والاي بشري پندي بي اثر                در بستر ذات  
گرايي، وجه تكنيكي را      با رد ذات  ) 1994- 1902(در مقابل كارل پوپر   . در ذات آن خواهد بود    

. دهـد   ابزاري در دست بشر مـورد تأمـل قـرار مـي           ةت هايدگري به مثاب   فارغ از روح و ماهي    
هاي مدرن به عنوان تكنولوژيِ مؤثر بـر افكـار عمـومي جهـان بـا توجـه بـه           تحليل رسانه 

  .بخشد  فلسفي تكنولوژي و معنا را نمود ميةرفت از معضل اي برون هاي متنوع نشانه لايه

  ها گرايي، رسانه گرايي، ضدذات ذاتشناسي،   تكنولوژي، نشانهةفلسف: كليدواژه
  

                                                      
 . ع(دانشگاه امام صادق . گروه فلسفه و كلاماستاديار( ،hoshangi@isu.ac.ir  
. ع(دانشگاه امام صادق . و ارتباطات دانشجوي كارشناسي ارشد معارف اسلامي و فرهنگ(  

rohani@isu.ac.ir  
  ]5/10/1390:؛ تاريخ تأييد16/3/1389: تاريخ دريافت[

 
  Vol. 8, No. 1, March 2012 

  
  

  140- 117صص ، 1391بهار  ،اولشماره ، هشتمسال 



   محمدرضا روحاني،حسين هوشنگي  118
(Hossain Hooshangi / Mohammad Reza Rohani) 

  

  مقدمه

  اي از عوامـل عينـي و ذهنـي اسـت كـه دنيـاي                 تغييرات شـگرف در جهـان غـرب حاصـل مجموعـه           
  چنـين رونـدي در غـرب فراينـدي تـدريجي را طـي نمـوده اسـت؛                  .  سنت نمـود   ةمدرن را جايگزين دور   

  هـاي اساسـي بـين        ن دوران، تفـاوت   نوع نگاه به انسان و جامعه بر مبنـاي مقتـضيات زمـاني و مكـاني آ                
 مـشخص   - كه برآمـده از نـوع متفـاوت عقلانيـت آن بـود             -تفكر رايج در دنياي سنت و دنياي مدرن را          

  . نمايد مي
   ارسـطو   ةماننـد بحـث نفـي فلـسف       (البته برخي از اين عوامل ريشه در قرون ميانيِ متأخر داشته اسـت              

  هـاي لاتينـي و نوميناليـسم         الهيـات توسـط ابـن رشـدي       توسط ويليام اكام و اكـارت، جـدايي فلـسفه از            
  گيـري    تـوان رنـسانس را اولـين نهـضت شـكل            ؛ امـا مـي    )معرفتي اكام كه مبناي پزيتيويسم قرار گرفـت       

  چنــين مبنــايي قلمــداد نمــود كــه ريــشه در تحــولات سياســي اجتمــاعي غــرب و نــوع تعامــل و البتــه  
ــار دارد   ــانيِ آن روزگ ــا عثم ــل آن ب ــا . تقاب ــوه ش ــي وج ــسانس را م ــاه   خص رن ــسم، نگ ــوان در اوماني   ت

  جديد به طبيعت، روش جديد علمي يا همان علم مبتني بـر اسـتدلال عقلـي و اسـتقراء تجربـي جـستجو             
  .نمود

 نيز در تثبيـت و تقويـت فلـسفه جديـد غـرب تـأثير                16اما، علاوه بر رنسانس، اصلاح مذهبي در قرن         
هاي عينيِ سياسي و اجتماعي، ابتناء مجدد بر تعارض علـم           بسزايي داشت كه محصول آن، علاوه بر نمود       

و دين ، اتكاء به عقل و استغناء از وحي بود؛ مارتين لوتر آلماني و جان كـالون سوئيـسي تـأثير گـذارترين                       
افراد در اصلاح مذهبي بودند كه پروتستانتسيم را شكل دادند؛ نفي وساطت كليسا، نفـي الهيـات فلـسفي                   

  .زي الهيات از نتايج اين رويكرد بودسا وتأكيد بر ساده
   جديــد، ة نيــز آبــستن مــوج ســوم فلــسفه جديــد غــرب گرديــد؛ عــصر خــرد و فلــسف 18 و 17قــرن 

ها و به تعبير كانت عصر انتقاد كه خصوصيت اصلي اين دوره است؛               عصر تخصصي شدن وتفكيك عرصه    
  اني ليبراليـسم اسـت ، تئـوريزه        شناسـي مطلـق كـه از مب ـ          نفي آتوليته، نفي امر قدسي، نفـي انـسان         ةدور

 ـ          ةكردن اومانيسم كه در دور       و در يـك    .  . . جامعـه راه يافتـه بـود و        ة روشـنگري شـكل گرفتـه و بـه بدن
 آغاز مفهـوم مـدرن تكنيـك و تكنولـوژي نيـز             هتوان نقط   كلام، عصر روشنگري؛ زيرا قرن هفدهم را مي       

  .دانست
، ازخـود   1اتوماتيـك بـودن   : شمارد  كنيك مدرن بر مي   ژاك الول از ناقدان تكنولوژي پنج ويژگي براي ت        

بـدين  . (Joshi,1993,p.287) 5، وحـدت  و كليـت      4، خودمختاري 3گيري  ، همه 2تغذيه كردن و فربه شدن    
سان  مكانيزم ديناميكي و ديناميزم دروني تكنولوژي روابط پيراموني جهان را چنـان دگرگـون نمـود كـه                    

  . اين گذار تجربه نمودسابقه را در  روابط انساني تحولي بي
 ـ  هاي مـدرن بـود كـه رفتـه     در اين راستا يكي از دستاوردهاي دنياي مدرن ظهور رسانه     عنـوان   هرفتـه ب

هاي مرجع سنتي موضوعيت يافت؛ برخـي از فلاسـفه ماننـد مـارتين هايـدگر بـا                    جايگزيني در برابر گروه   
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نسته، ماهيت آن را در بستر مدرنيت جستجو گرايانه تكنولوژي را نيز متأثر از مبادي غرب دا          رويكردي ذات 
نمودند؛ اما برخي ديگر چون كارل پوپر اين مبنا را به شدت مردود دانستند و رويكردي ابزاري را در مـورد             

 ةدر ايـن تحقيـق، ضـمن تحليـل و بررسـي ايـن دو ديـدگاه در مـورد فلـسف                     . تكنوولوژي تدقيق نمودند  
شـناختي در مـورد رسـانه توجـه           وژي و معنا با رويكـردي نـشانه        فلسفي تكنول  ةتكنولوژي، به تبيين معضل   

  .خواهد شد

  محور رويكرد تكنولوژي

در اين رويكرد تقابل دنياي سنت و دنياي مدرن در نسبت ميان مفاهيم سنتي و نمودهاي تجـدد بـروز                    
دنيـاي مـدرن    مدرن معنا يافته و با توجه بـه اينكـه   ةنمايد براين اساس، مبادي فلسفي رسانه در جامع     مي

هاي سنتي و بنا نهادن اصولي جايگزين را مد نظر قرار داده است، پس پيوند بـين دو حـوزه                      گذار از آموزه  
  گردد؛ اساس تلقي مي كه ذاتاً در تقابل با يكديگرند امري بي

  گرايي در تكنولوژي هايدگر؛ ذات

   گيـرد؛   مـورد نظـر قـرار مـي    شناسـانه   بـا رويكـردي هـستي   ي تكنولـوژ ةبمثاب رسانه گرايي  ذات ةبر پاي 
 ـ       تفـاوت عقلانيـت سـنتي و مـدرن، تجليـات مـادي و معنـوي ايـن دو نيـز بـا توجـه                          ةبدين معنا بر پاي

  در ايـن راسـتا، توجـه بـه تكنولـوژي           . به مباني فلسفي مختلـف مـورد تحليـل و بررسـي واقـع ميگـردد               
نگـري بنظـر      انگـاري و سـطحي      هبدون پرداختن به روح حاكم بر آن كه متأثر از دنياي جديد اسـت سـاد               

  . رسد مي
ــدگر ــارتين هاي ــوز 6م ــانفوذترين متفكــر در ح ــسفة ب ــم ة فل ــوژي اســت و از مه ــأثير  تكنول ــرين و ت   ت

  رود؛ وي روح  و ذات حـاكم بـر تكنولـوژي مـدرن را مـورد توجـه                      غـرب بـشمار مـي      ةگذارترين فلاسـف  
   انــسانبــر ايــن بــاور اســت كــه ه گرانــ  بــه دو نــوع تفكــر معنــوي و تفكــر حــسابقــرار داده، بــا توجــه

بـه  .  (Heidegger, 1966) گرانه را برگزيده اسـت   تفكر حساب،تفكر معنويبا طرد زده   تكنيكمدرن و
  بـر  اي اسـت از وسـايل غيراخلاقـي          اعتقاد وي، فرهنگ صـنعتي معاصـر نظـام سـاماندهي ابزارانگارانـه            

  ؛ تكنولـوژي متـأثر از      گيـرد  ينـي قـرار مـي     هـاي د    مقابـل انگـاره    ةسالاري كـه در نقط ـ      كفايت فن  مبناي
  بــراين  .)91،ص 1385كريــستيانز،(هــاي علمــي و تجــاري اســت  عقلانيــت، عرفــي شــدن و پيــشرفت

  بنــابراين  .متــأثر اســتو از مبــاني عينــي و ذهنــي آن  مــدرن مــدرن مولــود دنيــاي اســاس تكنولــوژي
  ور كـرده و نـوعي انقطـاع فلـسفي     از عقلانيت سنت عب ـشناختي دنياي مدرن   طور كه مباني هستي    همان

  چنـين نـسبتي را بـا مبـادي سـنت برقـرار             تكنولوژي كه مولود طبيعـي آن اسـت نيـز           بخشد؛    را نمود مي  
  .سازد مي

  هـاي فنـي را بـه سـطح           نـوآوري  تلقـي كـرده،   هايدگر معتقد است ديدگاه سـنتي، تكنولـوژي را ابـزار            
   كـه در آن وجـود       انفعـالاتي فعـل و    عبـارت اسـت از      ي   در واقع، تكنولوژ   ، اما ؛دهد توليدات فني تنزل مي   
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  تكنولوژي و انسان همانند معجـوني خـوراكي در هـم آميختـه             . گيرد  با طبيعت شكل مي    در ارتباط انسان  
ــا هــم تركيــب مــي ــسان نيــست «: شــوند و ب ــوژي مــدرن صــرفاً محــصول كــار ان    بلكــه داراي ،تكنول

   امكانــاتي اســت كــه بــه ة از مجموعــشــناختي اســت كــه شــكل و صــورت خاصــي ســاختاري هــستي
   هايـدگر  ،در حقيقـت . (Heidegger,1977, P9-10)»اسـت سـاز ايجـاد فنـون امـروزي      نظر مـا زمينـه  

   در ايـن عـصر اگـر بايـد بـه فهـم موقعيـت              ، بنـابراين  .دانـد  عصر مدرن را عصر مبتني بر تكنولوژي مـي        
   .از مــسائل اساســي فلــسفه اســت ذات و روح تكنولــوژي يكــي ةخــود و واكــنش بــه آن بپــردازيم غلبــ

(Ihde, 1979)  
   تـاريخي آن    ة تكنولـوژي بـر بـشر امـروزي سـخن بگويـد، ريـش              ةخواهـد از سـيطر      هايدگر، وقتي مي  

  . شـود   گرداند؛ يعني به زمـاني كـه نظـر در برابـر عمـل تعريـف مـي                   را به دوران افلاطون و ارسطو بر مي       
 ـ          نظ ـ ةبخشي بـه نظـر، حيط ـ       چنين منطقي، ضمن استقلال       عمـل باشـد از      ةر را كـه در حقيقـت بايـد پاي

  شـود كـه دو رويكـرد نظـري و عملـي در طـول        اين معنا رفته رفته سبب مـي    . نمايد   عملي جدا مي   ةحيط
  شـان مـورد توجـه قـرار          رفتگـي   اي كـه پيوسـتگي و درهـم         تاريخ در مقابل هم تعريـف شـوند، بـه گونـه           

  بنـا شـكل گرفتـه، مـورد توجـه فلاسـفه قـرار              گيـرد تـا بـدانجا كـه حتـي برخـي علـوم بـر ايـن م                    نمي
  .گيرد مي

بر ايـن مبنـا،   . توان از زمان افلاطون و ارسطو تاكنون مشاهده نمود      مي لذا اين رويارويي نظر و عمل را      
پيش رفته و در شرايطي ديگر به سمت رويكرد عملـي  ) گرا ذهن(بشر در شرايطي به سمت رويكرد نظري   

اما آنچه مشخص است اين اسـت كـه اساسـاً تقابـل ايـن دو رويكـرد و                  . ستسوق پيدا كرده ا   ) گرا  عيني(
 علوم انساني   ة در حوز   هاي بشري خصوصاً    گيري رهيافت   پرسش از تقدم هر كدام بر ديگري، مبناي شكل        

  .بوده است
گـر، دوران تفكـر معنـوي و      علم تكنيكي و تفكر محاسـبه ة معاصر با سيطر   ةهايدگر معتقد است در دور    

 تكنيـك   ةبيني به اين موضوع ندارد لكن سـيطر         گرچه او نگاهي از سرخوش    . به پايان رسيده است   فلسفي  
بر اين اساس، در نگاه هايـدگر تفكـر فلـسفي بـه اقـسام علـوم               . نمايد  بر بشر را غيرقابل اجتناب تلقي مي      

 دادن چنـين  وي بـا مبنـا قـرار    . گـردد   اي از چنين علومي مبـدل مـي         يابد؛ يعني به شعبه     تجربي تقليل مي  
 ,Heidegger).كنـد  عنوان صورتي از حقيقت تاريخ متافيزيك قلمـداد مـي   هرويكردي اساس تكنيك را ب

1962) 
   مهم اين جاست كه تفكر بشري روزگـاري معطـوف بـه مـسائلي بـود كـه گرچـه حـل كـردن                         ةمسال

  ؛ فكـر كـردن     چـشاند   آفريد، لكن به آدمي لذت تامل فلـسفي را مـي            يا حل نكردن آن سود و سرعت نمي       
   شـايد بتـوان     7.نمـود   در باب مسائلي چون وجود و متافيزيك، انسان خاكي را در ذهن خـود افلاكـي مـي                 

  چنين حالتي را در بشر، فطـري قلمـداد كـرد، چـرا كـه انـسان دو بعـد ملكـي و ملكـوتي دارد كـه ايـن                              
  . بـه زنـدگي نيـست   فـرد بـدون هـر يـك از ايـن دو قـادر            . انـد   دو مثل روح و جان بـه يكـديگر وابـسته          

  الهي اين ربـط و اتـصال بـا مبنـايي وحيـاني امكـان                 حال در ادواري از زندگي بشر به سبب حضور انبياء           
  در ايـن معنـا، عقـل       . گرديـد    وحي به پيروان انبياء القـاء مـي        ةشد، تو گويي تفكر عقلاني در ساي        پذير مي 
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  هـايي كـه      امـا در دوره   . آمـد   و به وجـود نمـي     نمود و لذا تعارض و تنافي بين آن د          در دامان وحي رشد مي    
  نمـود و   شـد، فطـرت خـداجو ، انـسان را از زمـين دور مـي            مندي بالفعل از انبياء محـروم مـي         بشر از بهره  

  در ايـن صـورت، ايـن پـرواز ذهـن از زمـين يـا بـه         . داد به سمت تفكرات فلسفي متـافيزيكي سـوق مـي     
امـا آنچـه مـشخص      . نمـود   به سمت چند وجودي ميل مي     رفت و يا      سمت وجود لاحد و لانهايه پيش مي      

  توان چنـين ادعـا كـرد كـه تفكـر فلـسفي        براين مبنا مي. است پيوند غيرقابل انكار آدمي با متافيزيك بود     
     نظـري عمومـاً  ةاي كـه حيط ـ  امـا چنـين رويـدادي در دوره   . نيز حاصل تاملات فطري بـشر بـوده اسـت      

   نظـري   ةه اسـت؛ چراكـه اساسـاً اتفاقـات مهـم بـشري در حيط ـ               عملي غلبه داشته قابـل توجي ـ      ةبر حيط 
يافتـه    داده و لذا تاملات عقلاني و فلسفي نيز در چنين فضايي مجال ظهور و بـروز گونـاگون مـي                     رخ مي 
  .است

  گرچـه  . اما در عصر انكشافات و تكنولوژي بشري چنين تفكـري عمومـاً معطـوف بـه آسـمان نيـست                   
  توان گفـت ابـزار و تكنولـوژي در بـستري      گردد، لكن مي دكارتي باز مي اين نوع بينش به شكاكيت      ةريش

در واقـع، براسـاس     . از عوامل عيني و ذهني غرب نگاه عمودي انسان را به نگاه افقي تعديل نموده اسـت                
   تكنولوژي و تغيير سمت و سـوي تفكـر انـسان            ةتوان چنين برداشت نمود كه سيطر       نگرش هايدگري مي  
  التبع انقسام فلسفه در علـوم تجربـي باعـث شـده اسـت اساسـاً پيونـد سـابق ميـان                      به سمت تكنيك و ب    

  انـسان نـسبتي تكنيكـي بـا جهـان برقـرار       T تفكر معنوي و انسان از هم گسيخته شود و به قول هايدگر
  ؛چـرا كـه طبـق تعبيـري كـه هايـدگر از هولـدرلين شـاعر آلمـاني اوائـل دوران                       8)1365هايدگر،  (نمايد  

 ,Mannheim) اسـت » سقوط معنـوي  «ةو زمان» هجرت خدايان «ةكند مدرنيته زمان ان ميرمانتيك بي

1959) .  
محور مباني فلسفي دين در دنياي سنت و مباني فلسفي رسانه، كـه                اساس در رويكرد تكنولوژي    اين بر

ظـر  يكي از افراد تكنولوژي است، در دنياي مـدرن سـاخته و پرداختـه شـده اسـت و پيونـد ايـن دو از من                         
  .رسد شناختي غيرممكن بنظر مي هستي

  جبر تكنولوژيكي رسانه

  .  ارتباطـات را تحـت تـأثير قـرار داد          ةپيدايش وگسترش تكنولوژي رسـانه بـسياري از متفكـرين حـوز           
تـرين    ترين و حساس    هاي جمعي به عنوان مهم      ترين متفكرين ارتباطات كه به نقش رسانه        يكي از برجسته  

  او، بـا تأكيـد بـر       .اسـت ) 1980-1911 (9اي داشـت، مارشـال مـك لوهـان           عصر خود توجـه ويـژه      ةپديد
نقش محوري تكنولوژي ، رسانه هاي جمعي را نه تنها پلي بين انسان و طبيعت بلكه جزء طبيعت انـسان                    

كنـيم كـه وسـايل     وي بر اين باور بود كه مـا در دنيـايي زنـدگي مـي       ). 1377مك لوهان، (آورد    بشمار مي 
تر جهـاني كـه       هر يك از ما، ناگزيريم كه به خاطر شناخت بهتر و دقيق           . اند  اي ما ساخته  ارتباطي، آن را بر   
 وسايل ارتباطي اسـت كـه انـسان را از    ةمحيط جديد، زاييد. كنيم اين وسايل را بشناسيم در آن زندگي مي 

 و نسبت حواس    لذا وسايل ارتباطي رابطه   . تمام جهات با قدرتي غير قابل انتظار تحت تأثير قرار داده است           
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  ). 7،ص1352رشـيدپور، (انـد   ما را با يكديگر بر هـم زده و فرهنـگ ديگـري را بـا خـود بـه ارمغـان آورده         
تحـول انگيـزي       و مكتـب   10شناسـي ارتباطـات     مكتب جامعه :  ارتباطات دو مكتب عمده وجود دارد      ةدرحوز

  ارتباطات؛ 
  در ايـن  . ارتباطـات اسـت  نگيـزي  ا گـذاران مكتـب تحـول     پايـه تـرين     برجـسته مارشال مك لوهـان از      

   عـصر   -2 عـصر شـفاهي      -1:شـود    توجـه مـي     دوره يـا عـصر     سـه هاي ارتباطي در      رويكرد به تأثير نظام   
، براين باور بـود كـه       11بنابراين مك لوهان، برمبناي جبرگرايي تكنولوژيكي     .  عصر ماركني  -3 وگوتنبرگ  

  . شـود   ول در سـطح جامعـه و حتـي تـاريخ مـي            اي شدن آن باعث تغيير و تح ـ        تغيير نظام ارتباطي ورسانه   
  با اين نگرش، مك لوهان از ميان پيـام و وسـايل ارتبـاطي، بـه وسـيله توجـه اساسـي داشـت، توگـويي                          

  هـا نيـست، بلكـه ماهيـت خاصـي اسـت             دهـد، مجمـوع پيـام       آن چه در اجتماع نوع معرفت را تغيير مـي         
  مطـابق ديـدگاه جبـر تكنولـوژيكي،       ). 1377زنو،كـا (شـود     هـا داده مـي     كه از طريق وسايل ارتباطي به آن      

  ماشـين بخـار، ماشـين چـاپ، تلويزيـون، اتومبيـل، كـامپيوتر و         . تمدن نوين، تاريخ اختراعات نوين اسـت      
  هارولـد ايـنس كـه يكـي از حاميـان ايـن       . انـد  ماهواره اين وضع تازه را براي انـسان نـوين فـراهم آورده         

  هـاي اساسـي، بـه لحـاظ تـاريخي، همـواره ابتـدا در                 يموضوع است، معتقد اسـت كـه بـن بـست شـكن            
  ماشين چاپ، عصر مكانيك را بـه وجـود آورد و تلگـراف عـصر الكترونيـك                 . اند  فرآيند ارتباط به كار رفته    

  هـاي دوران   هـاي فرهنگـي ، همـه بـا رسـانه      شكل سازمان اجتماعي، مراحل جامعه و ويژگـي  . را رقم زد  
  )22، ص 1382مولانا، .(اند خود شكل گرفته

. توان در روبكرد ارتباطي مك لوهان نيز مشاهده نمـود            تكنيكي را بروشني مي    ةهاي فلسفي سلط    ريشه
اي،  اگر چه تكنولوژي منبعث از ذهن و عمل انسان است، ولي انسان هـر عـصر و دوره                 «: وي معتقد است  

 بـه تـدريج در فـضاي        به عبارت ديگر، هـر تكنولـوژي بـشر را         .  تكنولوژي زمان خويش است    ةخود زاييد 
. »رود  دهد و هر فضاي تازه، عاملي تعيين كننده در سرنوشت و زندگي بشر بـه شـمار مـي                    اي قرار مي    تازه

  )90،ص1374دادگران، (
   ةمحـور بـراين جنبـه تأكيـد دارد كـه تكنولـوژي زاييـد        بندي بايد گفـت رويكـرد فنـاوري        در يك جمع  

ممكن اسـت در آغـاز اينچنـين        . ي مدرن نمود يافته است    جهاني متفاوت است كه درآن مباني ذهني دنيا       
 ثـانوي دارد؛ لكـن حقيقـت آن اسـت كـه             ةها، نسبت به انسان، جنب ـ      تصور شود كه اين وسائل و فناوري      

   مدرن تا بدانجا پـيش رفتـه كـه بـا خـون و پوسـت تكنولـوژي                   ة انسان و جامع   ةهاي فلسفي سازند    ريشه
ه اين مباني در فضايي بدور از مفاهيم ديني شكل گرفته اسـتفاده از              نيز آميخته گرديده است و از آن جا ك        

بـراين اسـاس و     . نتيجه خواهد بـود      مفاهيم ديني كاري عبث و بي      ةعنوان يك تكنولوژي در حوز     هرسانه ب 
هاي فلسفي جبر تكنولوژيِ مك لوهان، لازم است از منظر فلسفي نيز به چنين تعـارض و                   باتوجه به ريشه  
  :ماييمتضادي دقت ن
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  رويكرد محتوا محور

  ترين صور زندگي بشر چنين برداشتي وجود داشته كه بشر اوليـه همـواره بـر طبيعـت مـسلط          از ابتدايي 
  در ايـن راسـتا، بـشر در مراحـل ابتـدايي            . نمـوده اسـت     بوده و ابزار زنـدگي خـود را از آن اسـتخراج مـي             

محـور، چنـين    اما، براسـاس رويكـرد فنـاوري   ). 1369كاردول، (هاي خود، سازگاري داشته است  با تكنيك 
  اي از طبيعت مانايي تاريخي نداشته اسـت چراكـه نـوع اسـتفاده بـشر از طبيعـت در قـرون بعـد،                          استفاده

اي ديگر از اين معنا را نمايان ساخته است تا جايي كه فنـون از شـكل ابـزاري                     قرون مياني و متاخر، گونه    
خـود    برخي اختراعات به خودي   . اي متفاوت اثر گذاشته است      ونهصرف خارج شده و بر زندگي ايشان به گ        

مثلاً اختراع ساعت مكانيكي تصور انسان را پيرامون  . هاي بنيادين در انديشه را پديدار ساخته بود         دگرگوني
 بيشتر بر طبيعت به دنبـال خـود        ةآوري توانايي بشر را در سلط       زمان تغيير داد؛ از سوي ديگر، گسترش فن       

  . آورد
  تا قبل از اين انسان متجدد تحـت تـأثير مفـاهيم و تعـاليم سـنت بـه تقـديرات از پـيش تعيـين شـده                            

  رفتـه بـشر بـه ايـن بـاور رسـيد كـه         ، رفتـه 12ايمان داشت اما با رشد علم و تجلـي آن در سـبك زنـدگي          
 ـ             مي   وار  همـين نگـرش اسـت   ةتواند در زندگي خويش فاعل مايشاء باشـد؛ در واقـع منطـق اومانيـسم برپاي

براين اساس عوامل ذهني و عيني تاثيرگذار بر فرآيند مدرنيتـه بـر رونـد مدرنيزاسـيون نيـز تـاثير                     . گرديد
  . گذاشت

  برخي صاحبنظران اربتاطـات و رسـانه محوريـت انـسان و نقـش فعـال او در معنـا سـازي را كـه بـي                           
  ار دادنـد؛ رويكـردي كـه       شك تحت تأثير منطق مدرنيته بود، در مورد تكنولوژي رسانه نيـز مـد نظـر قـر                 

عنوان ابزاري جهت توليد معنا، اعم از اخلاقي يا غيـر اخلاقـي، مـورد تحليـل و بررسـي قـرار                       هرسانه را ب  
  .دهد مي

   ابزارةرسانه به مثاب

در اين رويكرد تكنولوژي رسانه، ابزاري جهت القاي مفاهيم گوناگون انساني در سطوح مختلف اسـت؛                 
تياتي ماهوي و تأثير گذار برمفاهيم ندارد و تنها براساس غايت مد نظر انسان مورد          زيرا تكنولوژي اساساً ذا   

توان از اين ابزار در راستاي نيل به اهداف والاي بـشري يـا در جهـت منـافع      گيرد؛ حال مي  توجه قرار مي  
جـاري  هاي    فردي و اجتماعي يا حتي به منظور تحميق جامعه و دور نگه داشتن اذهان عمومي از واقعيت                

استفاده نمود؛ رسانه ابزار است مثل ساير ادوات مورد نياز انسان، نه تسلطي بر انـسان دارد و انـسان را در                      
  .كند دستيابي به اهداف خود تحديد مي

  اي اسـت در خـدمت    از نظر رويكرد معنا محـور، رسـانه نـه ضـروري اسـت و نـه ذاتـي، بلكـه وسـيله                    
  ت جامعـه، امـري اسـت عارضـي و ارزش آن تـابعي اسـت از         اهداف ما و نسبت به وجـود آدمـي و ماهي ـ          

   ةچنانكه ادوات و آلات موسيقي براي سـرگرمي و وسـائل علـم نجـوم بـراي توسـع                  . اهداف غير فناورانه  
  توانـد بـيش از      بـدين معنـا تكنولـوژي تلويزيـون نيـز مـي           . دانش بشري مورد اسـتفاده قـرار مـي گيرنـد          
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  )91،ص 1385كريستيانز،. ( انسان خدمت كندتبليغات سياسي و تجاري، به رستگاري
   بلكــه ،باشــند هــاي گروهــي نيــز صــرفاً ابــزار هــاي فريبكــاري تجــاري يــا ايــدئولوژيك نمــي رســانه

گردند؛ ابزاري كه     آن انسان شناسي و ساير علوم فرهنگي قابل فهم مي          ةاند كه به واسط    اي فرهنگي  پديده
ــا     ــويش معن ــدگي خ ــه زن ــا آن ب ــردم ب ــسياري از م ــي ب ــشي م ــد بخ ــان ،صــص (كنن   ). 144-143هم

  اي آداب و مناســك دينــي اهميتــي دو چنــدان مــي يابــد چنانكــه   طبعــاً ايــن موضــوع در نمــود رســانه
  كننـد   اي مـي   اي آسـتانه   هـا افـراد را وارد مرحلـه        ترنر درايـن بـاره عقيـده دارد كـه فـيلم و سـاير رسـانه                

  ايـن امـر    . كننـد  اي تحـول آمـادگي پيـدا مـي        گيرنـد و بـر     كه طي آن از زندگي روزمره خود فاصـله مـي          
  موجب مي شود كه مراسم عبادي در جامعـه نقـش فعـال داشـته باشـند و نقـشي محافظـه كارانـه ايفـا                          

  (Turner,1986) .نكنند
البته ظهور دين در رسانه و تأثيرات اجتماعي و فرهنگي آن براساس رويكرد معنا محور دايره ي وسـيع                   

تواند مفـاهيم    چه اينكه براين مبنا رسانه مي     .انه اي مناسك ديني در برمي گيرد        تري را نسبت به نمود رس     
اي براي تعامـل     والاي انساني و الهي را نيز وارد الگوهاي فرهنگي و اجتماعي نموده و بدين ترتيب زمينه               

  .بيشتر دين ورسانه را فراهم نمايد
  ري در رسـانه توجـه نمـود چراكـه تعميـق            طبيعتاً در اين رويكرد نيز بايد بـه مبـاني فلـسفي معنـامحو             

  و تحليل چنين رويكردهايي با در نظـر گـرفتن مبـاني فلـسفي آن منـتج بـه ثمـرات نظـري و كـاربردي            
  هـاي هايـدگري شـاهد همـين مبنـا       دررويكرد فنـاوري محـور نيـز براسـاس انگـاره         . بيشتري خواهد شد  

  ي فلـسفي رويكـرد معنـامحوري خـواهيم         بوديم؛ در ادامه ضـمن نقـد رويكـرد هايـدگر ، بـه بيـان مبنـا                 
  :پرداخت

  گرايي هايدگر پوپر و نقد ذات

  كـرد؛   محور، براساس نگرش هايدگر، انسان نـسبتي تكنيكـي بـا جهـان برقـرار مـي                 در رويكرد فناوري  
   آن ميـان  ةواسـط   جديـد و نگـرش بـشر اسـت كـه بـه      ةاين نسبت معلول انقلاب تمام عيـاري در فـسلف        

 ـ   م او با جهان، نسبت كاملاً     انسان و موقع و مقا       بـر ايـن    ). 1365هايـدگر،   (وجـود آمـده اسـت        ه جديدي ب
  اساس، هايدگر روح تكنولوژي را نيز برآمده از ذات دنياي مدرن و بدور از مفـاهيم اخلاقـي سـنتي مـورد                      

  مايـد،  ن  گرچه او نيز در بيان اين مواضع چنين برداشتي را با نگـاهي انتقـادي بيـان مـي                  . دهد  نظر قرار مي  
  اش را بـا مـشكل    گيـري   انـسان و تكنولـوژي تفـسير عقلانـي از موضـع           ةآميز او در رابط ـ     لكن بيان ابهام  

 ـ   .سازد   روبرو مي    وضـوح قابـل    هگواينكه اين ابهام نه تنها در بيان او بلكه در مبـاني او از تكنولـوژي نيـز ب
  نـشيني   و گـاه از ايـن معنـا عقـب    گرايي در تكنولـوژي معتقـد اسـت     فهم است؛ چنانكه گاه به نوعي ذات     

  تـوانيم از اسـباب فنـي اسـتفاده كنـيم و در عـين                 مـي «: دهـد   كرده و مبنايي ديگر را مورد توجه قرار مي        
  حال با بهره گيري صحيح خود را از قيد آن آزاد نگـاه داريـم؛ يعنـي هـر زمـان كـه خواسـتيم بتـوانيم از                           

  آن چنـان كـه بايـد اسـتفاده كنـيم و در عـين حـال                 توانيم از اسـباب صـنعتي         مي. بند آن خلاص شويم   
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  گيـري    تـوانيم هـم بهـره       مـي . همچون چيزي كه در گوهر باطني و حقيقي ما تاثير نبخشد رهايش كنـيم             
 آن را بر خود و نيـز انحـراف و تـشويش و اتـلاف     ةناگزير از اسباب صنعتي را اثبات كنيم و هم حق سلط      

 داد كه تكنولوژي در زندگي روزانـه مـا وارد شـود و در عـين حـال                   اجازه خواهيم .  . .طبيعت را نفي كنيم   
  ) همان.(» بيرونش خواهيم گذاشت

چنين تفسيري از تكنولـوژي قهـراً تبعـات ونتـايجي متفـاوت بـا آن چـه در ديـدگاه فلـسفي رويكـرد                         
درن بـا   هايـدگر بـراي برخـورد مناسـب انـسان م ـ            اولاً،  . آورد محور شاهد آن بوديم را ببار مـي         تكنولوژي

نمايد و ثالثاً تمسك به       ، اين راه را نشان تفكر معنوي تلقي مي          تكنولوژي مدرن راهي قائل شده است؛ ثانياً      
بنابراين با بكارگيري چنين تفكري عمـلاً  . گردد تفكر معنوي براي انسان مدرن عملي و ممكن معرفي مي         

تـر    جالـب . گـردد    تكنولوژي رها مي   ةسلط ةانسان مدرن با برقراري نسبتي نوين و راهگشا بنحوي از چنبر          
 با تكيه بر ماهيت تكنولوژي و عدم امكان دسـتيابي بـه              اينكه هايدگر در مصاحبه با مجله اشپيگل مجدداً       

 1 ص ،1375اسـدي،  . (دهـد  اي از ابهام قرار مي راه مقابله با آن، تحقق چنين امري را براي آدمي در هاله 
- 15(  

   تكنولـوژي و  ةر در بـاب تكنولـوژي از سـويي شـكاكيت ميـان سـلط            رسـد پرسـش هايـدگ      به نظر مي  
رهايي از آن و از سويي ديگر قرار گرفتن در طيفي از ابهام در برقراري پيوند با تفكر معنوي را بـه دنبـال                        

   تكنولـوژي مـا را بـه جريـان فلـسفي      ةگيـري هايـدگر در حـوز       اين ابهـام و چنـدگونگي در موضـع        . دارد
گرايي بر اين باور است كه        باشد؛ وي با رد ذات      ردد كه فرد اعلاي آن كارل پوپر مي       گ  ديگري رهنمون مي  

. شـود   انسان با اعمال متقابل با محيط طبيعي خود و با آنچه خود خلق كرده يا نكرده با جهان روبه رو مي                    
). 1369پـوپر،   (نمايد    اين انسان و انتخاب او و اعتقاد اوست كه موقعيت و نقش او را در جهان پررنگ مي                 

  حـال اگـر زمينـه      . گـذارد    ارتباطي اثـر مـي     ةبر اين اساس هر شيئ داراي آثاري قصدي است كه در شبك           
تغيير كند اثر ديگري بر آن مترتب خواهد شد و لذا اينگونه نيست كه تكنولوژي ذاتياتي لايتخلف و البتـه                    

با خود بدانجا حمل كنـد وهـيچ راه مفـري    شود آن ذاتيات را بالاجبار  غربي داشته باشد كه هر جا وارد مي 
  . باقي نگذارد

فلذا هر غرض و نيتي كه در جهان مضمون است غرض و نيت ما بوده وهر معنايي دارد معنـايي اسـت             
 ةپوپر شديداً بر نوع تفكري كه به همه چيز و همه كس بـا چهـر    ). 1359مگي،  (ايم    كه خود ما به آن داده     
 ـ . تـازد  داند، مـي   آدمي را تابع اصل تقسيم كار دوركيم مي ة انديش نگرد و حتي    ماشيني و مادي مي     ةبـر پاي

نمايـد     نقـل مـي    13همين رويكرد است كه او اعتراض خود را به چنين روندي در جملاتي كه آدولف كلـر                
 :سازد نمايان مي

   عصري جديد باشـيم كـه روح آدمـي قـواي عرفـاني و دينـي خـويش را بـاز                    ةرسد در آستان    بنظر مي «
خيـزد؛   هاي نو در برابر مادي شدن و ماشيني شدن زندگي به اعتراض بـر مـي       يابد و با ساختن اسطوره      يم

  كـشد   بايست در مقـام تكنيـسين و راننـده بـه بـشر خـدمت كنـد عـذاب مـي                     روح انسان هنگامي كه مي    
  پـيش  شـود و تحـت فرمـان و بـه رهبـري رويـايي                 ولي اكنون دوباره در مقام شاعر و پيـامبر بيـدار مـي            

  كنـد    هـاي علمـي برابـري مـي         رود كه از جهت حكمت و شايستگي اعتماد با حكمت عقلـي و برنامـه                مي



   محمدرضا روحاني،حسين هوشنگي  126
(Hossain Hooshangi / Mohammad Reza Rohani) 

  

  در واقـع،   ).1084، ص   1369پـوپر،   (»هـا برتـر اسـت      بخـش بـودن و برانگيزاننـدگي از آن          و از نظر الهـام    
   را از اي كـه او   انـسان اسـت؛ قـوه   ة خلاق ـ ةشـود، دسـت كـم گـرفتن قـو           در اين معنا، آنچه مـذمت مـي       

  انـساني كـه پـوپر تـصوير        . نمايـد   آورد و دترمينيـسم تكنولـوژيكي را طـرد مـي            بردگي تكنيك بيرون مي   
گـر    اي انتخـاب    نمايد از يك سـو قـوه        كند با انساني كه هايدگر با تمام پيچيدگي و ابهامش تعريف مي             مي

از . كنـد  ي دنيا قد علـم مـي  دهد و دربرابرِ شكل صنعت است كه جهان را با نوع تفكر معنوي خود شكل مي          
  چنـين  . كنـد   سوي ديگر، موجودي است كه با تكنولـوژي و صـنعتي شـدن نـسبتي برقـرار كـرده و مـي                     

  گـردد    ارائـه مـي   ) 1366سـروش، (» فرسـا و فلـسفه آميـز        هـاي عقـل     در لفافـه  «كـه   ) هايـدگري (مبنايي  
ظر قـرار داده و ربـط ايـن معنـا را بـا      تر را مورد ن اي عميق   پردازد، بلكه لايه     تكنولوژي نمي  ةتنها به سيطر  

  :دهد وجود و هستي مدنظر قرار مي
  درياي وجـود مـوجي زده اسـت و از دل خـويش تكنولـوژي را بـرآورده اسـت و بـر سـاحل ريختـه                           «

  است هم او بايـد مـوجي ديگـر بـرآورد و سـاحل آلـوده را بـشويد و آن تلاطـم و تمـوج كـه در اوسـت                               
همـان، ص   .(» اويـيم  ة كه او سرگشته ومسخر ماست ما مـسخر و سرگـشت           غايتي براي خود دارد نپنداريم    

284(  
:  درياي وجود وابسته است، اشاره بـه تعبيـر هايـدگر دارد كـه گفـت                ةدر واقع، آن موج ديگر كه به اراد       

 اما اگر مبناي پوپر را مورد مداقه قرار دهيم رويكرد هايـدگر بـا               14»تواند ما را نجات دهد      فقط خدايي مي  «
  ! اداتي فراتر از آنچه بدان اشاره شد روبرو استانتق

فلـسفي   –  مبـاني فكـري  متأثر ازبسياري از آثار خود كه در ) 1377؛ 1366؛ 1365(عبدالكريم سروش   
تازد، كه    به شدت مي   تكنولوژي و خواص تكنولوژي      ة هايدگر در زمين   گراي  ذات بوده است به رويكرد   پوپر  

  نه تدقيق نمود؛مي توان ديدگاه او را در سه زمي
 ــ  هايــدگري مــيدر رويكــرد ــوان تكنيــك را بمثاب    يــك كــل در نظــر گرفــت بنحــوي  ةت

ــاره  ــا گــرفتن پ ــضائات آن خــواهيم شــد  كــه ب ــذيرفتن تمــام اقت ــاگزير از پ   در . اي از آن ن
   انسان در بكـارگيري تكنيـك ناديـده گرفتـه شـده اسـت؛               ةالواقع انگيز   چنين رويكردي في  

  ل، انگيـزه و انگيختـه منطقـاً و اخلاقـاً بـا يكـديگر متمايزنـد و        در حالي كـه علـت و معلـو    
  اين معنـا وقتـي سـخن از داوري اخلاقـي           . توان از نيكي يكي پي به نيكي ديگري برد          نمي

ــار ــد  انگيختــه اســت تجلــي ممتــازي مــي ةو منطقــي در ب    چنانكــه در منطــق گــاه 15.ياب
ــه  ــاذب نتيج ــدمات ك ــي   مق ــال م ــه دنب ــادق را ب ــر   ا. آورد اي ص ــي اگ ــر، حت ــن منظ   ز اي

ــ    انــسان در ظهــور تكنيــك قلمــداد ة رقابــت ورزي را انگيــزةحــرص و دنيــاطلبي و روحي
  لـذا، حتـي اگـر بخـواهيم بگـوييم          . توان بدين دليـل آن را تقبـيح نمـود           نماييم، بازهم نمي  

  هـاي تكنيـك بـه بـشر فاسـد و نتيجـه               تكنيك بد اسـت، راه آن پيونـد دادن رگ و ريـشه            
 تكنيك نيست چرا كه اساساً اين دو مقولـه از دو جـنس متفـاوت و مـستقل از                    گرفتن فساد 
 .يكديگر است
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   تكنولـوژي رسـانه   ةاين در حالي است كه هايدگر، چنان كـه ديـديم، بالخـصوص ايـن معنـا را در بـار              
  هـاي هايـدگري ضـمن رد نگـاه ابـزاري             نيـز پيـرو انديـشه     ) 1387(دهد و داوري اردكاني     مدنظر قرار مي  

  الوصـف در ذات تكنيـك        دانـد كـه مـع       ه تكنولوژي، استفادة محتوامحور از تكنولوژي را پندي ارزنده مي         ب
  !كند اثر نمي

 ديگري كه بر اين رويكرد وارد است عدم توجـه بـه روحيـات و نظريـات مـشابه آدمـي                   نقد   
  در طول تاريخ است؛ حقيقت اين است كـه انـسان از وقتـي پـا بـر زمـين گذاشـته در پـي                         

  خير عــالم و طبيعــت بــوده اســت؛ حيوانــات را رام كــرده و از گياهــان اســتفاده نمــوده تــس
انـسان از ابتـداي   . و از درختان براي حركت در زمين و بر زمين بهره بـرداري نمـوده اسـت           

  خلقت، به اقتضاي خلقـت خـود، رويكـردي ابزارسـاز بـه طبيعـت و موجـودات در طبيعـت                     
   بـشري   ةهـاي سـاد     ادامـه و اسـتمرار همـان تكنولـوژي         تكنولوژي جديد نيز     16.داشته است 

  است اما در پاسخ به اين كه چـرا ايـن تكنولـوژي در اروپـاي سـكولار رشـد كـرده اسـت،                        
   تحـولات بـشري در اروپاسـت امـا در واقـع             ةبايد گفت درست است كـه تكنولـوژي نتيج ـ        
  انـد؛ يعنـي،      ري بـوده  انـد ابتـدائاً و بالـذات بـش          فارغ از اينكه اين تحولات خوب يا بـد بـوده          

چنين تحولاتي از شئون انسان است و چگـونگي توجـه بـه آن، انـسان را از انـسان بـودن                      
  ! اندازد نمي

اي ديگـر از آهـن و در          كـشيد و در دوره      سـاخت و بهـره مـي       اي از تاريخ از چوب ابزار مي        حال در دوره  
رفته به پيشرفت ثانوي منجر شده        ي اولي رفته  يعني رشد طبيعي و تدريج    .  . .اي متاخرتر از آلياژ فلز و       دوره
  . است

 گـردد؛ ذات تكنولـوژي چـون براسـاس            ديگر به خصوصيت ماهوي تكنولـوژي بـر مـي          نقد  
  سرعت بنا نهاده شده، رقابـت آفـرين اسـت؛ ماشـين و صـنعت سـرعت را بـه دنبـال دارد،                       

  ايـن  . ربايـد   ا مـي  كنـد و روح قناعـت ر        آفريند، فزون طلبـي در بـازار ايجـاد مـي            بازدهي مي 
  تـوان اولاً و      چنـين كمـالي را بـراي انـسان نمـي            طبعـاً،   . كمال و غايـت تكنولـوژي اسـت       

  در واقع اگـر تكنولـوژي اقتـضائات بـدي بـه دنبـال خـود آورده كـه                   . بالذات در نظر گرفت   
  گر چه هر چـه انـسان       !  آن را بايد در ذات تكنولوژي جستجو نمود نه در انسان           ةآورده، ريش 

  آيـد روح تفـوق، الوهيـت، غفلـت، اسـتكبار در مقابـل خداونـد در او                    طبيعـت فـائق مـي     بر  
  كند؛ امـا نبايـد فرامـوش كـرد كـه ايـن معنـا از ذات تكنيـك                     بيشتر و بيشتر تجلي پيدا مي     

  كمـال انـسان در انـسانيت، قناعـت و سـادگي اسـت امـا كمـال                  ! آيد نه ذات انـسان      بر مي 
    تـوان براسـاس درهـم       بنـابراين، نمـي   . طلبـي اسـت   تكنيك در رقابـت، صـناعت و فـزون          

  آميختگي غيرعقلانـي و غيراخلاقـيِ علـت و معلـول از بـدي صـنعت بـه بـدي منـابع آن                       
 . پي برد
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بخشد؛ ساحتي كـه در غايـات و          در اين رويكرد، تكنولوژي ساحتي متفاوت از ضمير انساني را نمود مي           
توان اين دو سـاحت زمينـي و آسـماني را در              ابراين، نمي بن. جوي بشري است    اهداف متفاوت از روح تعالي    

 .هم آميخت و لوازم و نتايج هر يك را بر ديگري حمل كرد

  تكنولوژي ؛ رد هايدگر و تفصيل پوپر

يابد؛ اين كـه ذات تكنولـوژي بـا عـوارضِ        در رويكرد هايدگري به تكنولوژي، مبنايي افراطي تجلي مي        
هاي فساد و تباهي تفسير گردد، اشـتباه      ين مبنا تكنولوژي با رگ و ريشه      فسادانگيز بشري گره خورده، بر ا     

لـذا  . ها نيز از يكـديگر جداسـت       است؛ چرا كه همان طور كه كمال اين دو مقوله از هم جداست ، ذات آن               
انگيـزي اسـت كـه در ذات آن        تكنولوژي در روح رقابـت     ةريش.  فساد انسان نيست   ة تكنولوژي، ريش  ةريش

  .توان آن را تعديل نمود  البته مينهفته است، 
توان هر گونه غايت را ملحوظ نمود؛ زيـرا           از سوي ديگر در نگاه حداكثري ابزاري به تكنولوژي نيز نمي          

توان هر معنـا و مفهـومي را در آن تجلـي          هايي دارد كه نمي     پرواضح است كه تكنولوژي قيود ومحدوديت     
املاً مشهود است؛ برخي مفاهيم عالي الهـي و انـساني در            هاي مدرن ك    اين مطلب در مورد رسانه    . بخشيد

كشد؛ چـه     اي تقليل يافته يا محتوايي غير از غرض اصيل را به تصوير مي              قالب مطلق تكنولوژيهاي رسانه   
بسا انحراف از معناي حقيقيِ والا به حدي باشد كه مفهومي متزاحم و حتي متعارض را به مخاطـب ارائـه                     

  .دهد
 است كه ذات تكنولوژي با ذات انسان متفاوت است اما وقتي ما از عـصري سـخن                  از اين حيث درست   

گوييم كه تكنولوژي بشر را در مكان و زمان حركت داده و امكاناتي متكثـر را بـراي او فـراهم نمـوده                   مي
  .توان به سادگي اقتضائات تكنولوژي را ناديده گرفت است، نمي

ز صبح تا شب با تكنولوژي سر و كار دارد و هر روز بيـشتر               اش ا    انسان امروزي به سبب زندگي صنعتي     
اين فاصله گرفتن از خود و طبيعت و اين پيوندي كه زنـدگي بـشر امـروزي بـا              . گيرد  از طبيعت فاصله مي   

 ديگـري وارد نمـوده اسـت؛ توگـويي حـالتي            ةتكنولوژي برقرار كرده است اقتضائات هر يك را بـه دامن ـ          
  . اند ار نمودهاشتدادي را بر يكديگر پديد

چنـين  . در چنين شرايطي ايجاد پيوندهايي ناميمون بين كمالات ايـن دو مقولـه اجتنـاب ناپـذير اسـت        
در واقع، همان گونه كه كمال انسان در .  جستجو نمود17توان در نقاط بحراني نفوس انسان اي را مي  پديده

اي كـه بـه عنـوان         ن طلبي است؛ پديـده    انسانيت و قناعت است، سقوط ذاتي او نيز در فساد، رقابت و فزو            
  . شود ذات و كمال تكنولوژي بدان توجه مي

گيـرد،    تكنولـوژي فاصـله مـي     ةاما با اينكه ابزارگرايي پوپر از انتقادات و ابهامـات هايـدگري در معـضل              
  پنـداري   انگاري با علم بـه نـسبت ميـان ايـن دو مفهـوم، همـسان                گرايي و تاريخ    بهرحال وي با خلط ذات    

   تفوق يكي بر ديگري را مورد توجه قرار داده اسـت؛ و بـدين مبناسـت كـه او نگـران بـوده كـه مبـادا                            يا
  لـذا، وي پرسـش از   . گرايـان بـه دوران ظلمـت قـرون وسـطي برگـردد              غربي بر اثر تعليمـات ذات      ةجامع
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   نيــز ايــن رويكــرد را  بــاز و دشــمنانشةدر جامعــدانــست؛ چنــان كــه  ذات و ماهيــت را خطرنــاك مــي
  سـان پيـروي      كنـد و بـدين      گامي قهقرايي به سمت ظلمت، خرافات و آفات قرون وسـطايي معرفـي مـي              

ــاريخ را مــردود مــي    در ).101، ص1379داوري، (شــمارد  از اصــالت ذات در چــارچوب مــذهب اصــالت ت
  انگـاري در بـاب لـوازم و نتـايج            واقع، ابزارگرايـي حـداكثري، بـا توجـه بـه خلـط مفهـومي پـوپر، سـاده                  

 ةانگـاري، ضـمن بيـان  ابـزاري رسـان            يكي دنياي غرب را در پي خواهد داشت؛ مع الوصف اين سـاده            تكن
  . راند مدرن، توجه به اقتضائات رسانه را به حاشيه مي

 بايد بدان توجه نمود، برخـي از ايـن اقتـضائات، مثـل فـسادهاي                 دارد كه  يرسانه اقتضائات در حالي كه    
   .ناپـذير اسـت   اجتنـاب وجـود دارد كـه    رسـانه  در ي امـا اقتـضائات  .پـذير اسـت     اجتنـاب  عارضي در رسـانه،   

   باشـد محـل بحـث       مفـاهيم و معـاني انـساني       مخالف بـا     مواردكه اين    اين بايد گفت     اولاً در آن صورت،  
تعــديل  و  قابليــت انعطــاف، رســانهاگــر ايــن اخــتلاف وجــود داشــته باشــدحتــي  ثانيــاً ؛تأمــل اســت و

ــذيري ــ(flexibility)پ ــصوصيت   را در خ ــن خ ــود دارد و اي ــازتعريف آن ةزمين ــومي   ب ــب مفه   را در قال
  فرهنگـي   ةشـكال افراطـي آن بـه هرحـوز         اَ به اسـتثناي   مفاهيم غربي    زيرا، اساساً، . سازد  متفاوت مهيا مي  

  ايـن معنـا، عـلاوه براسـتفاده از     . انـد  را يافتـه  مخاطبـان بـومي قابليـت بـازتعريف آن         انـد ،   كه وارد شـده   
  عنــوان  هبــ(شــود   مفــاهيم انــساني و اجتمــاعي نيــز ديــده مــية ســطحي فراتــر، در حــوزتكنولــوژي در

   شــكل گرفتــه امــا وقتــي وارد كــشوري مثــل ايــران دنيــاي مــدرنمثــال دموكراســي؛ ايــن مفهــوم در 
  ســالاري دينــي  گــردد و بــه مــردم شــود بــازتعريف شــده وبــا مفهــوم ولايــت مــرتبط مــي اســلامي مــي

   ).انجامد مي
  اجتمـاعي در غـرب      – دهنـده بـه مفـاهيم انـساني        مبـاني شـكل   مي توان گفت حتـي اگـر        براين مبنا   

تعريف بـاز فرهنگـي قابـل تعـديل و        ذهنـيِ   پس اگر خصوصيات     - بگيرندبا تكنولوژي در يك راستا قرار       
  .بطريق اولي از اين ويژگي برخوردارنديكي هاي تكن بستر- باشند

  منظــور اســتفاده از آن بــراي رســيدن بــه غايــات ملحــوظ بنــابراين، در مواجهــه بــا تكنولــوژي و بــه 
  گرا در مـورد تكنولـوژي رسـانه قائـل بـه تفـصيلي كـاربردي شـد كـه           توان براساس رويكرد ضد ذات   مي

  تكنولـوژي  .يك سوي آن بعـد ابـزاري رسـانه و سـوي ديگـر آن بعـد محتـوايي و معنـايي رسـانه اسـت               
  ن مختار اسـت تـا بـه غايـات و اهـداف خـويش توجـه نمايـد؛                   رسانه اقتضائاتي دارد كه در قالب آن انسا       

   شـنيداري ايـن قابليـت    ةگـذارد كـه رسـان    هـا و منـابعي را در اختيـار مـي            ديداري محدويت  ةاقتضاء رسان 
 شـفاهي   ةاي در رسـان     هـاي نـشانه      مكتوب نظام رمزگاني دارد كه بـا لايـه         ةهمان گونه كه رسان   . را ندارد 

خـود     مـدرن را بخـودي     ةشناختي، تكنولوژي رسان    توان با رويكردي نشانه      مي بر اين اساس،  . متفاوت است 
  هـاي مبتنـي بـر        گيـري از امكانـات بـراي دسـتيابي بـه نـشانه              رمزگاني در نظر گرفت كه چگونگي بهره      

  بـي شـك، در ايـن موضـع، رسـيدن بـه اهـداف بـا توجـه بـه           . بخـشند   دلالت دال و مدلول را نمود مـي       
   تكنولـوژي و معنـا در پـي خواهـد           ةرفتـي كـاربردي را از معـضل          گونـاگون بـرون    اي  هاي رسـانه    رمزگان
  .داشت
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  اي هاي نشانه شناسي رسانه و لايه نشانه

     كـه   اسـت  اي پديـده  بخـشد و   مـي   را تحقـق   بـا جهـان    انسان  ارتباط  كه  است  و دلالت واقعيتي نشانه
 و دهـد  ير مـي  ديگـر س ـ   موضـوع   بـه  موضوعي زد و ازاندا  مي  حركت  و تفكر را به  جا حاضر است در همه

 ـلـذا، . گـردد   مـي   زاده  از آن ظاهر و باطن  مانند تأويل، تفسير، تعبير، فهم، مفاهيمي      كلـي   چـارچوبي  ة ارائ
  پيونـد دهـد   هـم    او را به  فكري هاي  زمينهداده،  تواند تفكر بشر را شكل  مي  باب  در اين منظم  و فرايندي

. ها مـي پـردازد   نشانه بر  حاكم ساختار و قواعد ة به مطالعشناسي نشانهبراين مبنا، علم ). 1379 پناه،خسرو(
بنيانگـذاران  ) 1839-1914 ( آمريكـايي  چالرز سندرس پيرس  و   )1913-1857(فرديناندو سوسور سوئيسي  .

شناسـي روي   علـم نـشانه  اين علم در اوائل قرن بيستم، بدون اطلاع از كار يكديگر اما هم زمان باهم، به              
 و پيــرس فيلــسوف آن را Semiologyشــناس ايــن دانــش جديــد را  از ايــن رو سوســور زبــان. آوردنــد

Semioticsناميد .  
) signifiantيـا  signifier (دهـد ؛ از ديـد او نـشانه از دال     سوسور الگويي دو وجهي از نشانه ارائه مي

  بـدين  . يعني تصور مفهـومي تـشكيل شـده اسـت     )  signifiedياsignifie (يعني تصور صوتي و مدلول
  تــصور صـوتي اثــر ذهنــي آواي  .  زبــاني يـك مفهــوم را بــه تـصور صــوتي پيونــد مـي زنــد   ةمعنـا نــشان 

بنابراين، نشانه، به تعبير سوسور، كليتـي اسـت     . دهند  فيزيكي است كه حواس ما نمايشي از آن را ارائه مي          
شـود    ل و مـدلول؛ ايـن پيونـد اصـطلاحاً دلالـت ناميـده مـي               ناشي از پيوند دو عنصر دروني آن يعنـي دا         

  ). 19،ص1387سجودي،(
  
  
  
  
  
  
  

   دال و مدلول در آن توسط پيكان نشان داده شده استةنمودار سوري كه رابط

). Symbol(و نمـاد  ) Index(، شـاخص  )Icons(نمايد؛ تمثـال    ها را به سه دسته تقسيم مي        پيرس نشانه 
  گرچـه  .ل تـشابه فيزيكـي بـا مرجـع اسـت؛ مثـل عكـس، نقـشه، نمـودار                  اي است كه حاص ـ     تمثال نشانه 

  شباهت نشانه با مرجـع از دقـت بـالايي برخـوردار نيـست، امـا بهرحـال شـباهت صـوري دال و مـدلول                 
زمـاني بـا مرجـع      –هايي هستند كه از طريق عليت يا نزديكي مكاني          ها نشانه   اما شاخص . دهد  را نشان مي  

بـدون نـشان   (هـاي سـينمايي    هاي صوتي در فيلم   توان به افكت    وان مثال مي  به عن . گردند  خود مرتبط مي  
  نمـاد،  .  علـّي برقـرار اسـت   ةاشاره نمود؛ بدين معنا ميـان دال و مـدلول رابط ـ         ) دادن تصاوير مربوط به آن    
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  . بــه عنــوان ســومين نــوع نــشانه، نــسبت بــه تمثــال و شــاخص از اهميــت بيــشتري برخــوردار اســت  
 نمـاد بـا آنچـه بازنمـايي         ةراردادي يا اختياري هستند و برخلاف دو مورد فـوق رابط ـ          هايي ق   نمادها نشانه 

   علـّي دلالـت نـدارد؛ بلكـه قـراردادي، اختيـاري و حتـي دلبخواهانـه                  ةشود بر شباهت صوري يا رابط       مي
 تر، بايـد    به عبارت صريح  .  ترديد و سرگشتگي است    ةدهند  راهي نشان   هاي سينمايي سه    مثلاً در فيلم  . است

  تواننـد معـاني مختلفـي        هـا نمادهـا مـي       گفت نمادها معنـاي مطلقـي ندارنـد و بـسته بـه تنـوع فرهنـگ                
  ويــژه نمــاد را فــراهم  ه درك معنــاي نــشانه بــةاساســاً همــين فرهنــگ مــشترك زمينــ. بخــود بگيرنــد

ــي ــوثري،(آورد  م ــا، دال). p.192 Short,2007,؛ 1387ك ــدين معن ــشتر   ب ــاخص بي ــالي و ش ــاي تمث   ه
 ايـن   -انـد   كه بيشتر قراردادي و اختياري    -هاي نمادين     هايشان هستند در حالي كه در نشانه        مدلولدر قيد   
شناسان ضـمن تأكيـد بـر نقـش قـرارداد در مـورد                نشانه. شوند  ها هستند كه توسط دال تعريف مي        مدلول
  تـا بتـوانيم    ها معتقدند كه حتي عكس و فيلم هم مبتني بر قراردادهـايي اسـت كـه بايـد بيـاموزيم                       نشانه

شناسـي اسـت    اي دست يابيم و اين همان وجه بسيار مهم اجتماعي نـشانه       هاي نشانه   به خوانش اين نظام   
  ). 32،ص1387سجودي،(

  تـلاش بـراي درك     : تـوان در دو معنـا مـورد توجـه قـرار داد              شناسـي فـيلم را مـي        در اين راستا، نشانه   
ــي     ــم مـ ــه فهـ ــيلم چگونـ ــه فـ ــن كـ ــدن   ايـ ــراي فهميـ ــلاش بـ ــود و تـ ــازوكار رابطــ ـشـ    ة سـ

  اي مـستلزم فهـم       هـاي رسـانه     هـا در نظـام      گان نـشانه    شك درك سه    بي. (Odin,2000)فيلم و مخاطب  
 ــ ــر از آن هم ــي و مهمت ــط صــوري، علّ ــرا توجــه و  ةرواب    قراردادهــاي فرهنگــي و اجتمــاعي اســت؛ زي
  . سـازد  انديـشي يـك رسـانه را روشـن مـي            نگـري يـا عمـق       عدم توجه به اين مباني و مفـاهيم، سـطحي         

  اي تـا چـه حـد كـاركرد آموزشـي را در مقابـل مخاطبـان خـود جهـت اسـتفاده                         اين كه يك نظام رسانه    
  هــا را نمايــان   ارزشــي ميــان رســانهةهــاي نمــادين مــورد توجــه قــرار دهــد، در واقــع فاصــل  از نــشانه

  .سازد مي
  شناسـي نيـز هنگـامي        هها ابزاري براي ارتباط ميان فرستندگان و گيرنـدگان پيـام هـستند؛ نـشان                نشانه

  هـا در محملـي       شود كه در قالب يك نظام ارتبـاطي درك شـود؛ هرچنـد اگـر نـشانه                  به درستي درك مي   
  در ايـن راسـتا،     . تفاهم دو طـرف ارتبـاط شـكل گرفتـه باشـند بـالتبع درك و فهـم نخواهنـد شـد                       از سوء 

  تنوعنـد و بـا ايـن كـه از         اي بـسيار م     شناسـي انتخـاب مـتن اسـت؛ متـون رسـانه             نخستين گام در نـشانه    
  هاي مشتركي هستند، اما بهرحـال زبـان هريـك از ايـن متـون خـاص                   شناسان داراي ويژگي    منظر نشانه 

هـاي    بدين معنا، نه تنها بـين رسـانه       . سازد  ها را مي    اي دارد كه نظامي از نشانه       هاي ويژه   خود بوده، ظرافت  
اي   هاي تـصويري در متـون رسـانه         كه حتي نشانه  صوتي ، تصويري و متني تفاوت معناداري وجود دارد بل         

اي صـوتي     هاي نظام نشانه    راديو و تلويزيون در برخي ويژگي     ). 1387كوثري،(متفاوت با يكديگر متفاوتند     
از سـوي   . اي تـصويري نيـز برخـوردار اسـت          الوصف، تلويزيون از نظام نشانه      با يكديگر اشتراك دارند؛ مع    

دهنـد بلكـه از       اديو و تصويري در تلويزيون نيز يك واحـد را شـكل نمـي             اي صوتي در ر     ديگر، نظام نشانه  
هاي صوتي و تصويري تا صـداهاي محيطـي و موسـيقي              مند هستند؛ افكت    هاي فرعي متنوعي بهره     نظام

  .شوند اي به كار گرفته مي در ساخت نظام رسانه... و
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  رهنگــي و اجتمــاعي در هــاي ف ناديــده گــرفتن لايــه) 1388 ؛1387(از ايــن منظــر، فــرزان ســجودي
   مـورد نقـد     -يابـد   شناسـي سوسـوري نمـود مـي          رويكرد جبري زبان   ة كه بواسط  -اي را     هاي نشانه   دلالت

لايه در نظر گرفته      ها لايه   اي را از جهت نظام نشانه       متون رسانه » اي  شناسي لايه   نشانه«قرار داده، با طرح     
  دهد؛  يها را در چنين بستري مورد توجه قرار م و تحليل آن
  ؛ بلكــه ) فرازبــانيةمگرنــشان( منفــرد وجــود نــدارد ةبــراين اســاس، بــه تعبيــر اكــو، نــشان  

  يابـد كـه بـين دو         اي هنگـامي تحقـق مـي        اي اسـت؛ نقـش نـشانه        آنچه هست نقش نشانه   
نوعي همبستگي دوسويه پديد آيد كه حاصل آن پيوندهاي مـوقتي و            ) بيان و محتوا  (نقشگر  

بدين معنا، مفهـوم نـشانه بـه دنبـال مـتن            . گذاري شده است    رمزپايدار عناصر تحت شرائط     
 واحد در كنش ارتباطي داريـم بـاز هـم بـا مـتن روبـرو                 ةآيد؛ يعني حتي وقتي يك نشان       مي

هستيم؛ نشانه تنها ابزاري مطالعاتي است كه متعاقـب مـتن آمـده، در تحليـل مـتن كمـك                    
  .نمايد مي

     ر تعامـل بـا يكـديگر و در تـأثير متقـابلي         هايي اسـت كـه د       متن حاصل همنشيني بين لايه  
  اي فيزيكـي     يابـد؛ بنـابراين، مـتن پديـده          متن تحقـق مـي     ةپذيرند به مثاب    كه از يكديگر مي   

  و باز اسـت كـه بـسته بـه شـرائط و براسـاس انتخـاب از رمزگـان متفـاوت ممكـن اسـت                          
   مــتن از بنــابراين،. اي از مــتن دريافــت شــود يــا نــشود  لايــهةعينيتــي فيزيكــي بــه مثابــ

  هاي متعددي تشكيل يافته كـه هـر يـك نمـود عينـي و متنـي يـك نظـام رمزگـاني                         لايه
  .است

   اند و هم سازمان  ها صرفاً مجاور يكديگر نيستند بلكه هم داراي سازمان دروني    البته اين لايه
هـاي ديگـر       متني خود متني است كه در كنش متقابل و پيوسته با لايه            ةلذا، هر لاي  . بيروني

هاي متنـي     هاي دروني يك متن تا لايه       مراتبي در لايه    ار دارد كه حاصل آن روابط سلسله      قر
 .متفاوت است

                  هـا    رمزگان هر حوزه متأثر از يك نظام فراگير و اجتماعي از قراردادهاي هر حـوزه از نـشانه
 توان توسط قراردادهاي يك رمزگان متمايز دريافـت         است؛ بدين معنا، هر لايه از متن را مي        

توان تعامـل چندسـويه بـين         بنابراين، علاوه بر تعامل بين لايه هاي متفاوت متن، مي         . نمود
اما رمزگان نـه مفهـومي قطعـي و پيـشين بلكـه             . هاي متفاوت را نيز در نظر گرفت        رمزگان

هاي ديگر و با مـتن و         اي نسبي با رمزگان     نظامي نسبي و دگرگون شونده است كه در رابطه        
 .گيرد متني قرار ميهاي  همچنين لايه

         كند؛ بدين معنا، وجود رسانه براي تحقق متن          انسان متن را از طريق حواس خود دريافت مي
 مفهومي متفاوتي دارد كه در ارتباط بـا حـواس           ةشناسي لاي   الزامي است؛ لذا رسانه در نشانه     

ي بـيش از    هاي ديداري و شـنيدار      گردد؛ البته امروزه اهميت رسانه       انسان تبيين مي   ةپنجگان
 .هاي مرتبط با حواس است ساير رسانه
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  رسانه

  
  

  شنيداري                                    ديداري
  
  

  
      تصوير       صدهاي محيطي       نوشتار            موسيقي     گفتار    

  
  

  ثابت      متحرك 
  )252،ص1388جودي،س(هاي شنيداري و ديداري  نمودار انواع متفاوت رسانه

    نسبتي كه   ةهاي متني و برپاي     اي از لايه     تحقق عيني متن در شبكه     ةبدين معنا رسانه بواسط 
از اين منظر، تلويزيون، راديو، سينما وغيره ابزارهايي        . گيرد  با حواس دارد مورد توجه قرار مي      

بزار ممكن است بـا  يابد؛ زيرا ا  ها امكان ابلاغ به مخاطب را مي       هستند كه رسانه از طريق آن     
 ديـداري،   ةتوانـد متفـاوت از پـنج رسـان           اين ابزار نمي   ةپيشرفت فناوري توسعه يابد اما رسان     

 .شنيداري، بساوايي، چشايي و بويايي باشد

شناسـي ،تفـسيرِ متفـاوتي را از متـون             نشانه ة بازبيني برخي مفاهيم در حوز     ةاي برپاي   شناسي لايه   نشانه
اي عيني، فيزيكـي،      در اين منطق، نشانه مسيري براي تحليل متن به عنوان پديده          دهد؛    اي ارائه مي    رسانه

هـاي متنـوع و تودرتـو         متن از لايـه   . باز و البته بسته به شرائط، اقتضائات و انتخاب رمزگان متفاوت است           
ن بيروني،  هايي كه علاوه بر سازما      شود كه در تعامل و تأثير متقابل بر يكديگر قرار دارند؛ لايه             تشكيل مي 

گيـري مـتن و       بـستر شـكل   . دهنـد   مراتبي متعددي را شـكل مـي        سازماني دروني نيز داشته، روابط سلسله     
 عينيـت يـافتن كـه خـصوصيت وجـود           ةهاي متني متأثر از نظامات اجتماعي و فرهنگي بوده، بواسط           لايه

طي كه با حواس پنجگانه بدين معنا، رسانه در ارتبا. گردد  مادي است، از طريق حواس پنجگانه دريافت مي       
لـذا تركيـب    . بخـشد   يابد و ساحتي متفاوت از بعد ابزاريِ تكنولـوژي را نمـود مـي               دارد تحول مفهومي مي   

اي   هاي نشانه    لايه ةاي محتوامحوري برپاي    تكنولوژي رسانه از حيث تكنيكي ابزاري بودن و از حيث رسانه          
  .را در پي خواهد داشت
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  نتيجه گيري

ه براي رفع نيازهاي خود رو به طبيعت نهاد، در پي تسلط بر آن بر آمـد  و از اجـزاء و                       بشر از هنگامي ك   
لكن در طول تاريخ اين نوع نگـاه پيوسـته          . عنوان ابزار جهت نيل به اهداف خويش بهره برد         هعناصر آن ب  

از ايـن   قـرن هفـدهم     . به طبيعت، تجليات متفاوتي، از سنگ و چوب گرفته تا آلياژ و تكنيك، داشته است              
  .رود  عطف و بستر آغازين مفهوم مدرن تكنيك بشمار ميةجهت نقط

معنايي پيچيده و شناسانه و      عقلانيت مدرن را داراي ساختاري هستي      ةگرايي، تكنولوژيِ زاد    رويكرد ذات 
بدين معنا، همانطور كـه مـك لوهـان و مـارتين هايـدگر معتقدنـد،        . كند   تلقي مي  البته فراتر از بعد ابزاري    

 تكنولوژي و تحول در تفكر انسان به سمت تكنيك اساساً پيوند ميان تفكر معنـوي و انـسان را از                     ةيطرس
بر اين اسـاس، هايـدگر      . هم گسيخته و نسبتي از جنس تكنيك را ميان انسان و جهان برقرار نموده است              
ني و اخلاقي دنياي سـنت  روح تكنولوژي را نيز برآمده از ذات دنيا و عقلانيت مدرن و بدور از مفاهيم انسا         

 .نمايد قلمداد مي
 ـ           ة ابـزار مـورد توجـه قـرار داده، آن را صـرفاً ادام ـ         ةدر مقابل، رويكرد ابزارگرا تكنولوژي بشري را بمثاب

گيرد؛ پس تكنولوژي رسانه نيـز اساسـاً     انسان بر طبيعت لكن در سبك و سياقي متفاوت در نظر مي     ةسلط
مفاهيم ندارد و صرفاً برمبناي هدف انسان در استفاده از آن تعبير و تفـسير               ذاتياتي لايتخلف و تأثيرگذار بر    

  گردد  مي
  گرچــه پرســش مــبهم هايــدگر در بــاب تكنولــوژي شــكاكيت ميــان ســلطه و رهــايي را در نگــاه او   

ــالتبع ذاتيــاتي    برجــسته مــي   نمايــد، لكــن در ايــن ميــان خلــط انگيــزه و انگيختــه، علــت و معلــول و ب
  گرايـي    تخلف در تكنولوژي همان قدر آبستن انتقادات است كه خلـط تـاريخ انگـاري و ذات                بالاجبار و لاي  

    خلاقـه در بـشر، انـسان را در بردگـي تكنيـك فـرو               ةهايدگر، با دسـت كـم گـرفتن قـو         !  پوپر ةدر انديش 
  برده و دترمينيسم تكنولوژيكي را بر تسخير انسان در عالم و طبيعـت كـه تـاريخ مؤيـد آن اسـت برتـري                     

طلبـي   اده و بدين سان شئون و اقتضائات بشري را با شئون تكنيك كه همان رقابـت، صـناعت و فـزون          د
اي چندگونه از بودن و شـدن رهـا           آميخته و در پي ماهيت تكنولوژي پرسش خود را در دامنه            است، در هم  
  .كرده است

لـوژي را نيـز در ذات آن   گراترين ابزارگراست كه حتي اگـر بعـد فيزيكـي تكنو    بدين معنا، هايدگر تقليل  
در مقابل، اگر از رويكرد حداكثري      . نمايد  ، ماهيت آن را حتماً در عقلانيت مدرن تحليل مي         (!)جستجو نكند 

 مطلـق و همـه گونـه از تكنولـوژي در بيـان مفـاهيم                ة كه همـان اسـتفاد     -ابزارگرا به تكنولوژي بگذريم   
رائت پوپر از تكنولوژي باشيم كـه ضـمن حفـظ            پس بايد قائل به تفصيلي از ق       -ومحتواهاي متفاوت است  

تـوان در تعبيـري اسـتعاري         در ايـن معنـا، مـي      . رويكرد ابزاري به تكنيك به اقتضائات آن نيز توجه شـود          
اي مدرج در نظر گرفت كه هر معنـا و مفهـومي جايگـاه خـاص خـود را در آن       تكنولوژي رسانه را استوانه   

غير موضع خود بكار گرفته شود عملاً اقتضاء رسانه بـه حاشـيه             تكنيك دارد؛ بنحوي كه اگر محتوايي در        
  .رانده شده است
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دهد؛ لـذا  قواعـد و        تكنولوژي رسانه در آن واحد هم محدوديت دارد، هم ميدان عمل در اختيار قرار مي              
كننـد امكـان      اند كه در عين اين كه بحسب اقتضائات محدود مي            مدرن دو روي يك سكه     ةمنابع در رسان  

تواند ميان ايـن دو       است كه مي  » كنشگر ماهر «آورند و اين، به تعبير آنتوني گيدنز،          را هم فراهم مي   عمل  
شـناختي بـه رسـانه و خـصوصاً            اين معنا و مفهوم به دقـت در رويكـرد نـشانه            18.را تنظيم و تدقيق نمايد    

  .قابل توجه است» اي شناسي لايه نشانه«
 تنگاتنـگ حـواس و      ةاي، وجود مادي متن، رابط      شناسي لايه  ، مبدع نشانه  )1387(از اين منظر سجودي   

متن و همچنين بازتعريف مفهوم رسانه و ابزار را مورد توجه قرار داده و بستري كاربردي را جهت اسـتفاده       
  اي فراهم نموده است؛ هاي رسانه علمي از نظام

شناسي كـاربردي،     اتي نشانه  مطالع ةاي در تحليل متن رويكردي نظري دارد و در حوز           شناسي لايه   نشانه
). 279ص(پـردازد     هاي مـتن مـي      اي از لايه     آن و در دل شبكه     ةبه بررسي و تحليل متن در معناي گسترد       

هاي متنوع و در تعامل با يكديگر تـشكيل           اي عيني، فيزيكي، باز و غير قطعي از لايه          متن به عنوان پديده   
  . شده است

كنـد،    انسان دنياي مادي را از طريق حواس خـود درك مـي           متن وجودي مادي است و از آن جايي كه          
بـدين معنـا،   . ناپذير اسـت    عينيت يافتن متن به نحوي كه توسط يكي از حواس قابل دريافت باشد اجتناب             

وجود رسانه نيز براي تحقق متن الزامي تخطي ناپذير است؛ با اين رويكرد، مفهومي متفاوت از رسـانه در                    
تواند شنيداري، ديداري، بساوايي، چـشايي يـا           متن بالقوه مي   ةگردد، رسان   حوظ مي اي مل   شناسي لايه   نشانه

  ).276ص( بويايي باشد
  . شـود   اي، تمايز قابـل تـوجهي بـين مفهـوم رسـانه و بعـد ابـزاري آن ديـده مـي                       شناسي لايه   در نشانه 
  هـا دارد،   لايـه اي از      تحقـق عينـي مـتن در شـبكه         ةگانـه بواسـط      نسبتي كه با حـواس پـنج       ةرسانه، برپاي 

ــرار مــي  ــرد مــورد توجــه ق ــو، مطبوعــات، ســينما، اينترنــت و ســاير   . گي ــون، رادي   از ايــن منظــر، تلويزي
  اي   هـا امكـان ابـلاغ بـه مخاطـب را درشـبكه              آن ةنمودهاي فناورانه ابزارهايي هستند كه رسـانه بواسـط        

توانـد     ايـن ابـزار نمـي      ةبد، اما رسـان   ها مي يابد؛ زيرا ابزار ممكن است با پيشرفت فناوري توسعه يا             از لايه 
 ديداري، شنيداري، بساوايي، چـشايي و بويـايي باشـد؛ البتـه برخـي از ايـن ابزارهـا                    ةمتفاوت از پنج رسان   

اي را توليـد نماينـد        توانند در بـيش از يـك رسـانه مـورد اسـتفاده قـرار گيرنـد و متـون چنـد رسـانه                         مي
  ).253،ص1388(

هـاي    هاي شنيداري گرفته تا لايه      اي را از لايه     هاي يك متن چند رسانه      يه لا ةاي كلي   شناسي لايه   نشانه
نمايـد و در شـناخت چگـونگي كـاركرد، اثرگـذاري و درك متـون           ديداري در تعامل با يكديگر تحليل مي      

اي، لايه هـاي مـتن و در يـك            براين اساس، نه تنها در توصيف متون رسانه       . اي نقش بسزايي دارد     رسانه
ازمان دروني و بيروني متن محل توجه است بلكه در رويكرد تجويزي نيز بـا در نظـر گـرفتن                    نگاه كلي س  

هـاي آن همـوار        بهينه از ظرفيـت    ةاقتضائات و شرائط تكنيكي طبقات گوناگون رسانه راه را جهت استفاد          
  .نمايد مي
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  ها نوشت پي

1- Automation 
2- Self-augmentation 
3- Universalism  
4- Autonomy 
5- Monism  
6- Martin  Heidegger 

  فيلـسوف يونـاني    ) Epicurus(هـاي اپيكـور       تـوان در انديـشه     بهترين شاهد بر ايـن مـدعا را مـي          -7
  او يـك   ). باشـد   اي اپيكور بـه معنـاي عاشـق غـذا و نوشـيدني خـوب مـي                  واژه. (يافت) م. ق   341-270(

  بـا ايـن حـال او هرگـز         .  كـردن اسـت      لذت گرا بود، به اين معنا كه فقـط لـذت، نيـك و سـزاوار طلـب                 
  بلكـه او معتقـد بـود بزرگتـرين لـذت تأمـل             . خود را وقـف زنـدگي همـراه بـا لـذت و زيـاده روي نكـرد                 

 بـرا ي مطالعـه بيـشتر درايـن زمينـه مـي توانيـد           .  جـود  ةفلسفي است؛ فكر كردن دربـاب عـالم و دربـار          
  ).1383پالمر، :(ك.ر

 Hood,1972: (رد فلسفي هايدگر به تكنولوژي مراجعه كنيد بـه        براي مطالعه بيشتر در زمينه رويك      -8
  ) .Dreyfus,1995؛ 

9- Marshal McLuhan. 
  را مــي تــوان نخــستين مكتبــي دانــست  ) مكتــب شــيكاگو(مكتــب جامعــه شناســي ارتباطــات  -10

  بنيانگــذاران ايــن مكتــب عبارتنــد از  هارولــد لازارســفلد،  .دهــد هــا اهميــت مــي كــه بــه محتــواي پيــام
اين مكتب به محتـواي پيـام توجـه داشـته بـراين بـاور اسـت كـه                   . يلبرشرام، كارل هاولند، كورت لوين    و

  هـاي سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي، اقتـصادي           ها و زير سـاخت     فرايندهاي ارتباطي نيازمند وجود ساخت    
ــت.  . .و  ــاس .اس ــراين اس ــام، ب ــا   پي ــد 3ه ــلي دارن ــش اص ــيط  ) 1:  نق ــر مح ــارت ب ــاد و ) 2نظ   ايج
ها   تاثير رسانه،هاي اين مكتب  براساس انگاره  .انتقال ميراث فرهنگي  ) 3هاي اجتماعي و     ويت همبستگي تق

  هـاي ارتبـاطي و اطلاعـاتي        پـذير اسـت و ايـن سيـستم بايـد بـا جريـان               در يك سيستم اجتماعي امكان    
   ؛شـوند  ار مـي  اي منتـشر و تاثيرگـذ      هاي ارتباطي بـه شـكل مرحلـه        علاوه پيام ه  ها هماهنگ باشد ب    رسانه

   حـائز اهميـت در ايـن    ةنكت ـ. د نشـو   مـردم منتقـل مـي   ةها به رهبران فكري و بعد به عام       يعني ابتدا پيام  
گويد؟ با چه كـسي؟ بـراي    چه كسي؟ چه مي «ها را براساس فرمول لاسول       رويكرد آن است كه  بايد پيام      

: ك.رتر بـا جامعـه شناسـي ارتباطـات          براي آشنايي بيش  . دمورد توجه قرار دا   » چه كسي؟ و با چه ابزاري؟     
  )1379 ؛ ساروخاني،1377كازنو،(

11- Technological  Determinism. 
12- Life Style 
13- Adollf Keller 
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 nihilisticهايدگر بعد از نخستين گرايشش به كاتوليسيسم بتدريج به نوعي الحاد نيست گرايانه  -14

atheism       ش پيدا كرده كه اگـر بخـواهيم براسـاس الفـاظ خـود او                و سپس به جانب بينشي فلسفي گراي
قضاوت كنيم حسب ظاهر بايد گفت او پيوسته در هر حال ديني تر شدن بـوده اسـت لكـن بـراي اينكـه                        

مك كـواري،    (:ك.ردر اين جمله اراده كرده چه بوده است ،مي توانيد           » خدا«بدانيد معنايي كه او از كلمه       
  ).155-133، صص 1387
الـسلام از    ايات اسلامي نيز به چنين مبنايي توجـه شـده اسـت چنانكـه اميرالمـؤمنين عليـه                 در رو  -15

فرمايند كه ان االله يحب العبـد و يـبغض عملـه و يجـب                سلم نقل مي   االله عليه وآله و    حضرت پيامبر صلي  
ي را دوسـت    ا پسندد و گاه بنـده     اي را دوست دارد اما عملش را نمي        گاه خداوند بنده  / العمل و يبغض بدنه     

  ) 154نهج البلاغه ،خطبه ( پسندد ندارد اما عملش را مي
 خداوند با توجه به منزلت انسان در نظام خلقت و برتري و             ،فرمايد  مي قرآن كريم  چنانكه   ،گواينكه -16

 او  ةشرافت او نسبت به ساير موجودات چنين اقتضايي را براي آدمي مقرر نموده است و لذا چيرگي و سلط                  
و «: فرمايـد   خداوند مـي   قرآن كريم چنانكه در   .  مخلوقات در رويكرد ديني نيز قابل ملاحظه است        بر ديگر 

 بيـشتر درخـصوص اصـل    ةبـراي مطالع ـ ) 13جاثيه، (» ...الارض جميعاً  السموات و ما في سخر لكم ما في 
  )176-170، صص 1384همايون، : (ك.رتسخير 

 به پـنج دسـته      قرآن كريم الباً آن را براساس آيات       كه غ  است يانسان داراي مراتب گوناگون   نفس   -17
هرچه اعمال انـسان    . نفس مسوله و نفس اماره     كنند؛ نفس مطمئنه ، نفس لوامه،  نفس ملهمه،         تقسيم مي 

رفته خوي و رفتار     طلبي گرايش پيدا نمايد، رفته     اش فاصله بگيرد و به فساد و فزون        از ذات و كمال حقيقي    
 بيشتر در خـصوص  ةبراي مطالع .گردد مه فاصله گرفته و به نفس اماره نزديك مياو از نفس مطمئنه و لوا  

  )95و94،صص1379جوادي آملي،( :ك.رمراتب نفس 
شناس شهير انگليسي از تركيب نظريه كنش متقابل نمـادين و كـاركردگرايي              آنتوني گيدنز جامعه   -18

هـاي اجتمـاعي همزمـان هـم بـر           ساختنمايد؛بدين معنا    را تبيين مي  » دو گانگي ساخت  « ساختي نظريه 
هاي ساختاري نظام جتماعي هم وسيله و هـم          اند پس جنبه    كنش انساني  ةگذارند و هم نتيج    كنش اثر مي  

در اين نظريه قواعد و منابع ساخت اجتماعي در دسـترس افـراد قـرار دارد و در                  .  اعمال عامل است   ةنتيج
هـاي خـود را تنظـيم و زنـدگي خـود را مـديريت                نشها ك ـ  اين ميان كنشگر ماهر با توجه به هردوي آن        

هـا و امكانـات و در        دراينجا نيز مقصود از كنشگر ماهر فردي است كه قواعد و منابع ، محدويت             . نمايد مي
 نمـادين اسـت در      ةيك كلام اقتضائات رسانه را با در نظر گرفتن نظام اجتماعي و فرهنگي كه مولد نشان               

: ك. نظريه دو گـانگي سـاخت ر       ةبراي مطالعه بيشتر در زمين    .نمايد لحوظ مي استفاده از تكنولوژي رسانه م    
(Giddens,1984)  
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